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رفت از بحران سياسي در  عرفان و راه برون
   الدين نيريزي انديشة سياسي قطب

**و  عبدالحسين خسروپناه *مهدي فدايي مهرباني  5/12/91 :تأييد 27/3/91: دريافت

  چكيده

انديشمندان و تأثيرگذارترين ترين از مهم »الدين محمد نيريزي شيرازي سيدقطب«  
غفلت شده  ،هاي سياسي ويكنون از انديشه ست كه متأسفانه تاا هصفوي دورهسياسي اواخر 

 وي، جايگاه رفيع »نيريزي«هاي سياسي  از انديشه رسد يكي از دلايل غفلتنظر مي به. است
هاي سياسي ما در اين مقاله به انديشه. باشدو بيشتر نگاه به اين بعد او در تاريخ عرفان شيعي 

پردازيم و عرفاني در ايران ميـ دگان اصلي انديشة سياسي مثابة يكي از نماين نيريزي به
صفويان در دوران چگونه از مباني عرفاني و شرايط اجتماعي  ،كه نيريزي اثبات خواهيم كرد

كه  ؛ سنخيكندآخرين سالهاي حكومت اين خاندان، سنخي از انديشة سياسي را عرضه مي
  .است بر حقوق مردم مباني ديني و قواعد مبتني داراي دو ركن اساسيِ

  واژگان كليدي

  نيريزي، انديشة سياسي، عهدنامة مالك، ذهبيه، سياست، رياست
                                                                                                                                                                             

 .Fadaiemehdi@yahoo.com :دانشگاه تهران عضو هيأت علمي *
 .عضو هيأت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي **
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  مقدمه

عرفاني است و داراي مختصات جامعة ـ  انديشة سياسي نيريزي، يك انديشة سياسي
روشـن   ،همقايسـة ابتـدا و انتهـاي سلسـله صـفوي     . ايران در اواخر سلسلة صفويه اسـت 

اگرچه بسياري از باورهـاي عوامانـه را در سـطح     ؛صفويان ةدور سازد كه تصوف در مي
اواخر دوران  نيافصوبهتر از  ،اما در كارزار جنگ، صوفيانِ نخستين ،جامعه گسترش داد

 »اسـماعيل  شـاه « ةهنگـامي كـه در دور  . كردنـد صفوي از تماميت ارضي ايران دفاع مي
اي صفوف دشمن زده و هيچ واهمـه به » ياشيخ ياشيخ«صوفيان قزلباش با فرياد  ،صفوي

صفوي كه  »حسين  سلطان شاه« دوراندادند، ايران ثبات بيشتري داشت تا به خود راه نمي
سـرايندة  . همزمان با يورش افاغنه، تقريباً اثري از صـوفيانِ آغـازينِ دوره صـفوي نبـود    

اوير تص ـ ،قمـري  1135در شرح سقوط اصفهان به دست افاغنه در سـال   »نامهمكافات«
جـاي خـود را بـه امرايـي      ،خلوص صوفيانِ آغازين .ده استيدردناكي را به تصوير كش

داده بود كه با تصور اينكه مبادا پيروزي براي لشگر فلان امير ثبت شود، پشت يكـديگر  
  1.كردندرا خالي مي
رنگ اعتقـادي داشـته    ،هايي از تاريخ ايران كه نبرددهد در برههنشان ميامر، همين 

ايم كـه سـپاهيان از منظـر اعتقـادي بـه نبـرد خـويش        موفق بوده دورانيت، بيش از اس
سـنيّ   ةمبتني بر وجوه اعتقادي هجوم افاغن ـ ،»كروسينسكي«اگر ديدگاه . اندنگريسته نمي

متوجه خواهيم شد كـه   ،)58، ص1363كروسينسكي، (بگيريم به ايرانِ شيعي را در نظر 
تر از زمـاني  سهل ،زمين هاي ايرانقدرتمندترين حكومتچرا استيلاي افغانها بر يكي از 

  . ه بوداعتقادي راسخ روي كار آمد اين حكومت باشده بود كه 
ايـن خانـدان، برخـي    حكومـت  همزمان با ضعف حكومت صفوي در آخرين سالهاي 
بـه قلـم    ،يكي از ايـن رسـالات  . رسالات در نقد يا حمايت از پادشاهي صفوي نگاشته شد

. باشدمي 2»رساله در پادشاهي صفوي«با عنوان ) قمري1127در سال ( »ناجيديوسف محم«
رساله بر اسلوب رسالات فقهي نگاشته نشده و بيشتر سعي دارد با چيـنش روايـات   اين 

حـاوي ادعاهـاي    ،رسـاله . كنـد  هدر كنار يكديگر، مشروعيت سلطنت صـفوي را توجي ـ 
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 پيونـد دهـد  ) جع ـ(به قيـام قـائم   گرايانه است و سعي دارد پادشاهي صفوي رامهدويت
   .)116، ص1387ناجي، (

توان اثـري در روح كلـّي حـاكم بـر     محمديوسف ناجي را نمي لةرسا ،با اين وجود
مبتنـي بـر    ،عرفـاني ـ   سياسـي  ةرسـالات انديش ـ . عرفاني در نظر آوردـ   انديشه سياسي

پـي توجيـه    بيشـتر در  ،در صورتي كه ايـن رسـاله   ؛رعايت حال خلق در مقابل سلطانند
رسـد از غالـب   نظـر مـي  در حال زوال صفويه است و در اين مورد به سلطنت پادشاهيِ

  . به مطلوب كرده است ةمصادر ،روايات در جهت حراست از كيان و دودمان صفوي
تـأليف   اين اثـر، . نام دارد »آداب سلطنت و وزارت« ،از ديگر رسالات شرايط بحران

حسـين   سـلطان  يعني همزمان بـا سـقوط شـاه   قمري؛  1136به تاريخ  »االله همدانيةيهدا«
ايـن  . شـود نگهداري مـي  ،در دانشگاه تهراننيز هم اكنون اي از آن صفوي است كه نسخه
خطي  ةهمداني، نسخ( »الا براي عبادت ،جن و انس آفريده نشدند«رساله با شرح اينكه 

سيري خلاف اين جهت گيرد كه سياست نيز نبايد منتيجه مي ،)30، صدانشگاه 3/3837
اصل و عمده در كـل  «زيرا  ؛اي داردالعادهمشورت با عقلا اهميت فوق ،در اين راه. بيابد
اما حـاكمي كـه    ،)36، صهمان( »مشورت است با اصحاب عقل و ارباب تجارب ،امور

خـارج شـده و    ،دور افتاده و راه ظلم را در پيش گيـرد از مسـير اصـلي    ،از راه مشورت
 ـ     « :دفرماي 9رسول اول كسي كـه در دوزخ مكـان گيـرد، پادشـاه ظـالم بهمـان ( »دو ،
 ،رساله از قلم صريحي برخوردار است و پادشـاه را بـدون هـيچ ستايشـي    اين  .)33ص

موجـود   ،آب كنـده  ةدر هستي خود فكرت كند و داند كـه از قطـر  «كند كه نصيحت مي
ت و بـاز از وجـود بـه    خود را بشناسد و بداند كه فاني اس ـ شده است و حقيقت هستيِ

، همـان (»انـد آدمي را به بازيچـه و بـازي نيافريـده   «شاه بايد بداند كه  .»عدم خواهد شد
و بايد از » اند در عهدة او آمدهخلايق كه وديعة خالق«پس پادشاه بايد بداند كه  .)26ص

  . آنها پاسداري كند
توانـد  فويان، مـي ص ـسلسله مقارن با سقوط  سياسيِ ةرسالات انديشاز سوي ديگر، 

روشن سازد كه چرا در اوايـل حكومـت صـفوي كـه شـرايط مناسـبي وجـود داشـته،         
آنچـه  . پرداخته باشـند يابيم كه به تأمل نظري در باب سياست انديشمندان كمتري را مي
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هاي برجاي مانده است، حكايت از آن دارد كه انديشه ،از انديشة سياسي در دوران ثبات
و طبيعـي اسـت    هات سياست بود، غالباً متوجه كليشرايط ثباتسياسي عصر صفوي در 

  . تر بپردازندكه در شرايط بحران به امور جزئي و عيني
ترين انديشمندي كه به سقوط صفويه در شرايط بحـران صـفويان توجـه كـرده     مهم

 طـب « كـه در  باشـد مـي الدين محمد نيريزي از عرفاي ذهبي اين عصر قطباست، سيد
تأملاتي در اين موضوع داشته است و در خـلال آنهـا نـوع     ،»الخطاب لالممالك و فص

 ـ در واقع سقوط صفويان بـه . عرفاني را ارائه كرده استـ  خاصي از انديشه سياسي  ةمثاب
 هاييك حكومت شيعي كه مبتني بر اعتقادات عميق مردم و اصحاب معرفت بود، پرسش

سياسـيِ   ةبستري براي نـوعي از انديش ـ  ايجاد كرده بود و اين خود اذهانبسياري را در 
ترين الدين نيريزي يكي از مهمهاي سياسي قطبانديشهدر اين ميان، . شرايط بحران شد

  .وجوه چنين جرياني است

  نيريزي و سياست

الدين محمد نيريزي شيرازي از علمـاي بنـام قـرن دوازدهـم هجـري و از      قطبسيد
نقـي  شيخ علـي «و  »دعلي سكاكي شيرازيمولي محم«اقطاب سلسله ذهبيه است كه نزد 

 1135نخستين اسـتاد كـه در حملـه افغـان در سـال      . كرده استشاگردي  »اصطهباناتي
مـؤثر بـوده و    ،هـاي سياسـي وي  گيري انديشهبه شهادت رسيد، احتمالاً در شكلقمري 

 يعني اصطهباناتي نيز از عرفاي بزرگ عصر و قطبِ ذهبيه پيش از نيريـزي  ؛دومين استاد
 »فريداً في دراويش عصره«استاد را  »الخطاب فصلطب الممالك و « بوده كه خود او در

  .ناميده است) 10، ص1371 ،نيريزي(
پـاي در  «گويـد كـه   مـي  »ةيالعلو حكمت«الخطاب يا  فصل ةنيريزي در ابتداي رسال
خطـي   ةنيريـزي، نسـخ  ( رسيده اسـت » معرفت رضويه«و به » دايرة طريقت ذهبيه كرده

ملتزم بوده  ،ذهبيه از سلاسل تصوف شيعي است كه به شريعت .)1، صدانشگاه 3/364
 »ابوالقاسـم راز شـيرازي  « ،عنوان مثالبه. شده استو از سوي علما نيز معتبر شناخته مي

در علـوم دينـي و    و تبحـري  چنـان اعتبـار   3از اقطاب ذهبيه،) ق1202احتمالاً  -1299(
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شـيخ مرتضـي   «يعنـي   ؛بزرگترين مراجع شيعة آن زمان عرفاني داشته است كه دو تن از
) ق1230-1312(، معروف به ميـرزاي شـيرازي  »ميرزا محمدحسين شيرازي«و  »انصاري

 .)379، ص1362خـاوري،  (گرفتنـد تلقين ذكر و فكر مـي  ،مجذوب وي بودند و از وي
 ـنوشته ،يك بار هم شيخ مرتضي انصاري ود و از اي براي ابوالقاسم راز شيرازي نوشته ب

  .)380، صهمان( طلب نموده بود ،دستورالعمل طريقت ،اين قطب ذهبيه
بـا   »الـدين اردبيلـي  صـفي شيخ «ازدواج نيريزي با دختر اصطهباناتي، يادآور ازدواج 

البتـه يكـي   . دو پس از استاد به قطبيـت رسـيدند   است كه هر »شيخ زاهد گيلاني«دختر 
ايـن خانـدان   سـلطنت  وط به روزهاي پايانيِ و ديگري مرب هصفوي دوران مربوط به آغاز

  . خوردپيوند مي ،دو شخصيت به نوعي با سياست نامِ هر ،با اين وجود. است
 »الـدين قطب«به جهت آنكه از شأن بالايي در ميان عرفا برخوردار بوده است به نيريزي 

ن محـور در ايـرا  حكايت از گسترش عرفان معرفتي و شريعت ،اين لقب. شودميملقب 
نيـز   »نـادري «حتي در دورة  ،او از حكما و عرفاي بزرگ اواخر عصر صفوي است. دارد

در زمـره  « ،كارآمـدن نيـز از آغـاز روي   »خان زندكريم«. وي همچنان باقي بودبه ارادت 
  .)338، صهمان(»الدين محمد بودكيشان سيدقطبارادت

داراي اهميـت   ،ي حكمـت الهـي  نيريزي به لحاظ مشـي كل ـ  4»الخطاب فصل«كتاب 
خصوص نقد بر منطـق اسـت و از   هاي انتزاعي و بهاست؛ زيرا شامل نقدهايي بر فلسفه

جـداي   ،هاي سياسي نيريـزي انديشه. دست پيدا كردهاي او توان به انديشهطريق آن مي
رساله سياسي در تحليل «، در رساله ديگري با عنوان »الممالك الخطاب و طب فصل«از 

  .به چاپ رسيده است »علل سقوط صفويه
يكي از مواردي كه احتمالاً باعث ورود نيريزي به انديشه سياسي شده است، علاقـه  

هـاي محـل رجـوع انديشـه     گـاه است؛ يعني يكي از عزيمت »البلاغه نهج«شديد وي به 
بندي منابع و مختصات تأمـل عرفـاني   نيريزي در طبقه ،در واقع. عرفاني استـ  سياسي

بـه تـأملات   اشـتر  در زمرة افرادي است كه بر مبنـاي عهدنامـة مالـك     در باب سياست،
شامل وجـوه ديگـر    الدين،هاي سيدقطباند، اما با توجه به اينكه انديشهسياسي پرداخته
مع اچون انديشة سياسي حكماي الهي اسـت، بايـد او را ج ـ  همعرفاني ـ  انديشه سياسي
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انديشة سياسي نيريزي در تأمـل در بـاب   اين دو بعد . بين معقول و مشهود در نظر آورد
  .يابدنمود عيني مي ،علل سقوط صفويان

از نكات جالب توجهي كه در انديشه سياسي نيريـزي وجـود دارد، تحليـل وي بـر     
بديهي است . هاي جبرباورانه استگزيدن از تحليلمبناي اراده و اختيارِ اجتماع و دوري

ارائه شود كه در نظام فكـري   ،ي يك انديشمندتواند از سوكه اين تحليل در صورتي مي
ايـن بـاور را بـر    قطعاً نيريزي  .شناسيِ مبتني بر اختيار فردي باشدخود داراي يك انسان

اي كـه در آن انسـان در كـانونِ    دهـد؛ يعنـي انديشـه   عرفاني خود ارائه مي مبنايِ انديشه
رخي از صـوفيانِ قشـري،   خلاف ب در انديشه نيريزي، بر. گيردشناخت حقيقت قرار مي

چيـزي جـز    ،زنند و جبراين انسانهاي يك اجتماع هستند كه سرنوشت خود را رقم مي
كنـد،  تمامي نصوصي را كـه بـه آنهـا اسـتناد مـي     « ،به همين جهت .اعمال انسان نيست

نصوصي است كه دليل تغييرات اجتماعي را برخاسته از متن خواست جامعـه و انسـانها   
 ،به هـيچ روي «دهد كه نشان مي ،او در رسالة سياسي .)19، ص1371ي، نيريز( »داندمي

  .)همان( »داندتسليم اوضاع نشده و آنها را قابل برگشت مي
فاصـله نگرفتـه و تحليـل وي صـرفاً مبتنـي بـر        ،با وجود اين، وي از تفكرات ديني

مقابـل   نا اسـتوار اسـت كـه در   انديشة سياسي نيريزي بر اين مب. اوضاع اجتماعي نيست
گونـه در  هاي بيروني اجتماع، درماني بر مبناي آراي عرفـاني ارائـه دهـد و بـدين    بيماري

در فصل نخست كتاب خود، همانگونه كه . ايفاي نقش كند ،كسوت يك طبيب روحاني
 ،»شكستن پيمان بـا خـدا و رسـول   « :معتقد استآورده، » الاسباب و العلامات«با عنوان 

 7و بر مبناي حديثي از امـام صـادق  ) 22، صهمان( شده است» تسلط دشمن«سبب 
، 1تـا، ج كلينـي، بـي  (»دار دنيا ديديد او را در دينش متهم كنيـد اگر عالمي را دوست«كه 
ما به كمـك  . ما به قومي نزديك شديم كه پيش از اين اهل رفاه بودند«: آوردمي) 46ص

 3/364يريزي، نسـخة خطـي   ن(» آنان از دنيا بهره برديم و در دسته مسرفين قرار گرفتيم
زيرا در بخشي از همان  ؛اين تحليل وي بر مبنايي عرفاني استوار است .)23، صدانشگاه

، همـان ( »كسي نسبت به آنچه دوست دارد، تعلق خاطري دارد هر«: رساله  آورده است
دات    .)74ص بديهي است با ديدگاهي كه در عرفان اسلامي در باب نفي تعلقـات و تقيـ
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و » حـق «د، تحليل نيريزي اين است كه تقيدات بيشتر، باعث دوريِ بيشـتر از  وجود دار
تـرين دليـل ضـعف و    جامعه شده است و ايـن مهـم  » حقايق«دوري بيشتر از  ،در نتيجه

  .اضمحلال خاندان شيعي خواهد بود
آورد كه به دار در نقد برخي علماي وابسته به دربار مياحديثي معن ،نيريزي در ادامه

دار امانـت  ،فقهـا : فرمـود  9رسـول خـدا  «: كننـد معيار حق، پابوسيِ سلطان مـي جاي 
از آن حضرت پرسيدند ورود آنان به دنيـا بـه   . رسولانند تا وقتي كه در دنيا وارد نشوند

وقتي چنين كردند در دينتان از آنـان  ! پيروي از سلطان: چه معناست؟ آن حضرت فرمود
  .)46، ص1تا، جكليني، بي( »برحذر باشيد

نقد علمايي است كه چاپلوسـيِ سـلطان كـرده و او را     ،آنچه مورد نظر نيريزي است
بـه نفـي    را ـ  9حتي حديث پيـامبر  ـنبايد اين عبارت   البته. اندمعيار حقيقت پنداشته

 ،خـود رسـاله نيريـزي   اينكـه  تأويل كرد؛ چـه  و مطلق، طور كليّ به ،همكاري با سلطان
  .صفوي استومت حكنشانگر تأسف وي از زوال 

نيريزي در مقابـل كسـاني كـه معيـار را     اين است كه آنچه مشخص است  ،حال به هر
دانـد و بـا معادلـة    دانند، معيار را حـق و حقيقـت اجتمـاع مـي    سلطانِ صاحب شوكت مي
؛ يابـد ، نظر وي به سوي مردم گرايش مي»حقيقتو  حق«سوي عرفاني حركت اختياري به

در ايـن  . ا در گرو اختيار و ارادة عمومي خود آن جامعـه اسـت  تنه ،زيرا سعادت جامعه
توان گفـت در غالـب   اساساً مي. اشتر استنيريزي شديداً متأثر از عهدنامه مالك  ،مورد

اند، عرفاني كه بر مبناي عهدنامه مالك اشتر به نگارش درآمدهـ  رسالات انديشه سياسي
معتقد است سـلطان بايـد بـه مـردم      ،نيريزي ،بر اين اساس. مردم جايگاه اصلي را دارند

  .تعهد دهد تا حقوق ايشان را رعايت كند

  تعهدنامه سياسي حاكم و مردم

اي پايان عصر صفويان در ميان علما، عرفا و انديشمندان بـا  شرايط سياسي و بحرانه
اي عافيت خويش را طلب كردند و نقشي منفعلانـه را پـيش   دو واكنش مواجه شد؛ عده

ظـاهر شـدند    ،گراي نيز در نقش اصلاحتا شرايط به حالت عادي بازگردد و عدهگرفتند 
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الـدين  قطـب  ،در ايـن ميـان  . و سعي نمودند راهكاري براي خروج از بحران ارائه دهند
كه بـه   »رسالة سياسي«او در . جانبه ديدنوعي تعهدنامة سياسي سهدر نيريزي راه حل را 

سياسي بر مبناي عهدنامه مالك در طول تاريخ انديشة ترين رسالة جرأت بايد آن را مهم
از سلطان تعهدي گرفته شود تا حكومـت وي   بايد سياسي در ايران دانست، معتقد است

بايـد حضـور داشـته     كننـده مشـاركت طرف سه ،در اين تعهدنامه. از حدود خارج نشود
  : باشند

ايـن   ،است بعد از امضامعتقد  ،نيريزي. مردم) ج ؛عالمان) ب ؛سلطان يا حاكم) الف
 .)26، ص1371نيريـزي،  ( فرسـتاده شـود  » ممالـك محروسـه  «تعهدنامه بايد به تمـامي  
. به ممالك محروسه ارسال شـود بايد دهد كه چرا اين عهدنامه نيريزي سپس توضيح مي

بـر اسـاس همـان     ،عـدل  ةكه وظيفه سلطان را اقام ـ ـ اياهميت فرستادن چنين عهدنامه
به ممالك محروسه، آن است كه خرابي مملكت به خاطر غلبـه   ـ  داندعهدنامه مالك مي

حتـي اگـر دشـمن هـلاك      ،بلكه اولاً غفلت سلطان و ارتشاء امراء اسـت  ،دشمنان است
  .)همان(شود، علت اوليه باقي است 

 ،بـاك اسـت و در آن از انتقـاد بـر سـلطان     داراي قلمي بـي  ،رساله نيريزي در اين
، همان( ناميده است» ناب گرچه تلخ است ،حق«رساله را  ،زيخود نيري. هراسي ندارد

نفسِ . نسبت به مردم است ،داراي نوعي ديد مثبتاين رساله، از سوي ديگر  .)69ص
زمـاني يـك    ةگانـة عهدنامـه در آن دور  عنوان يكي از اركـان سـه   دادن مردم بهدخالت

 ،نيريـزي . ه اسـت مطرح شـد  ،شناسيِ عرفانينوآوري فكري است كه بر اساس انسان
جداي از نقد بر سلاطين، نسبت به علماي درباري نيز انتقادات تندي ارائه داده اسـت  

 ـيا علمـاء ا «و » االله يا علماء دين«و مرتباً فرياد  دهـد كـه   سـر مـي  » سيدالمرسـلين  ةم
كجاست شجاعت و كجاست غيرت در حالي كه از اطراف و اكناف بـلاد، زنـان بـه    «

رود و مـا ماننـد قاعـدين بـر جـاي خـود       ناموس مردم از ميان ميآيند، اسارت درمي
أْمرُكُم بـِه     «ع و ايمان است كه واي بر حال شما؛ اگر اين تشي. ايمنشسته ما يـ قـُلْ بِئْسـ

  .)28، صهمان( »]93: )2(بقره[ »إِيمانُكُم إِنْ كُنْتُم مؤْمنينَ



113 

 

 

ون
 بر
راه

 و 
ان
رف
ع

 
ب
قط

ي 
اس
سي

شة 
دي
ر ان

ي د
اس
سي

ن 
حرا

ز ب
ت ا

رف
 

ي 
ريز

 ني
ين
لد
ا

 /
ني

ربا
مه

ي 
داي

ي ف
هد

م
و  

ناه
روپ

خس
ن 

سي
لح
بدا

ع
 

نقـد عرفـان و تصـوف اصـيل،      متوجه برخي علماي قشري است كه با ،نقد نيريزي
 اشـباه «ايـن علمـا را    ،در مـوارد متعـدد   »الخطاب فصل«او در . بردندراهه ميمردم را به كج

او در همانجا مخالفت علما با عرفا را مخالفـت بـا    .)32، صهمان( خوانده است »العلم
 .)33، صهمـان ( اي صـوفي بودنـد  فرقـه  ،صفويه ؛ چرا كهداندمي» منبع دولت صفوي«

در نظر وي يكي از دلايل زوال خاندان صفوي، دورشدن از پايگاه مشـروعيت   ،بنابراين
اسـتاد وي  . دهـد را شـرح مـي   ، اين دلايلخود است كه البته با توجه به مسائل اعتقادي

، سال قبل از فتنه افغانهـا  9يعني  ؛از عرفايي بود كه در زمان خود »نقي اصطهباناتيعلي«
  .گونه منظوم كرده استخبر استاد را اين ،نيريزي. داده بودخبر سقوط سلسلة صفوي را 

  االله روحــه و اخبــر شــيخي قــدس  «
  بفتنــه اهــل الملــك عنــد ابــتلائهم      

ــع   ــبتسـ ــك البليـ ــل تلـ ــنين قبـ    ةسـ
                     5.»زهــاء الاعـــــبار الاوليــلعن كــبـ

سـعي دارنـد صـفويه را از    پرداخته كـه   ،وي در موارد ديگري به نقد علماي قشري
. ي دفاع از صوفيه در برابر علما نيستامعنالبته مدعيات نيريزي به ؛پايگاه خود دور كنند

جدا كرده و بـه همـين جهـت اسـت كـه       ،او حساب علماي واقعي را از علماي قشري
از سـوي  . جانبـه خـود دانسـته اسـت    علماي واقعي را يكي از اركان اصلي عهدنامة سه

 ،بنـابراين . يان حقيقي و عرفا را غير از صوفيان قشري و ظاهري دانسته استصوف ،ديگر
 وگانة تعهدنامة سياسي، علماي اهل بـاطن  عنوان يكي از اركان سهمنظور وي از علما به

راه  ،خلاف شـاهانِ پيشـين صـفوي    به زعم وي شاه كنوني، بر. است ظاهر عالمافراد به
سلسـلة  «بـا وجـود تمجيـدهايي كـه از      دليل،همين به  .ديگري را در پيش گرفته است

مورد حملـه قـرار داده و همـين را از     ،رب به شاهخاطر قُدارد، علما را به» جليلة صفوي
  .)37، صهمان(عوامل خرابي اوضاع ذكر كرده است 

معتقد است در شرايط حساس سياسي و بحرانهاي اجتمـاعي، ايـن علمـاي     ،نيريزي
برقرار ترجيح خواهند داد و پشتوانه خوبي براي حكومـت بـه    فرار را ،قشري و درباري

خلاف اينها، صوفيان همواره در مواقع حساس به پشتيباني از مـردم   بر 6.روندشمار نمي
 وي در اشعاري به نقـش دراويـش شـيعه در دفـاع از ايـران در برابـر حملـه       . اندشتافته
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علمـاي قشـري از برابـر آنـان     در حالي كه بر اين بـاور اسـت كـه     ؛دارداشاره خارجي 
  :اندگريخته
  هنـاك دراويـش النــواصب غــالبوا  «

  ولـيــد قــد  و ذريـة مــن خالـدبــن  
         من حــزب افــغان خاصـموا    ةفـراعن

  فـجاسـوا بلا رحـم خـلال الــديار اذ   
          و قد قـاتلوا اهـل الممالـك فـي قـري     

ع دافـــعواو بـــعض دراويـــش الـــتشي  
         ل الــعلم حــين تزلزلـت   و اشبـاه اه ـ

  ب فـي القـري  ئلقد هربـوا عنـد المصـا   

  عـلي مـلـك ايـران باعَـظـم فـتـنــه 
  ةالعـلويـ ـ ةطـغـوا في البـلاد الـشـيعـ

          ةو قـد عامـلوا مـع اهـلهــا بـالاهــان  
نـو   ةلـقـد دخـلـوهـا بـِاعـتـداء و عـ

          ةمـن غـيـر رحـم و رأفـ ـ ةمـحĤصـن
 ـ    ةو قد عجز و ابل صور عوا فـي الهلاك

          ةالـفـضــيل  7ذعـائـهم في حب جــاه 
مـذلـّ الـ ت بـ دلـ زتّـهـم قــد بـ     8.»ةو عـ

دهد كه علت اصلي نزديكـي علمـاي ظـاهري و    نشان مي خوبي، بهدر اين شعروي 
كاري  ،زلزل حكومتدر هنگامة ت ،بنابراين .است» حب جاه«به دربار، » العلم اشباه اهل«

البلاغه اسـت   نهج در 7گفتارهاي حضرت علياين تحليل نيز مبتني بر . نخواهند كرد
 ،نيريزي. داراي اعتبار است ،تأملات سياسي نيريزي ،طور كلي بر مبناي منابع منقولو به

البلاغه ارائه داده اسـت و جالـب اينجاسـت كـه      هاي خود را به استناد نهجغالباً تحليل
اشـرف،  مورد اذيت و آزار قرار گرفت بـه نجـف   ، »رساله سياسي« تي پس از نگارشوق

  .را سروده است »الخطاب فصل« گريخته و در همانجاست كه
 ،معدود رسالاتي است كه اگر نقدي بر شرايط سياسـي و اجتمـاعي   ءجز ،رسالهاين 

، همـان ( اسـت بـراي آن آورده   نيـز » درمـاني « ،، به قول خود نيريـزي وارد ساخته است
مثابـه يـك طبيـب ارائـه داده     عرفاني، بـه  ةو گويا اين درمان را به سياقِ انديش )770ص
را قـرار داده و  » و اما المعالجات«فصل  ،»الاسباب و العلامات«او در مقابل فصلِ . است

رسد نيريزي از معـدود افـرادي در   نظر ميبه. هاي درمان را توضيح داده استدر آن راه
عرفاني است كه خود در موضع طبابت روحاني نيز ايستاده است ـ  يشة سياسيسنت اند

  .رودشمار ميهاي اين سنت بهيكي از تأثيرگذارترين شخصيت ،و از اين جهت
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او در . علاوه بر علماي ظـاهري، عليـه سـلطان نيـز هسـت      ،لبه تيز حملات نيريزي
با استناد قرآنـي، دليـل ايـن     بخشي از رساله كه به درمان و معالجه اختصاص داده است

 و هـر «داند؛ چرا كه خداوند فرموده اسـت  نكردن بر اساس آيات خدا ميمصيبت را حكم
 ]104 :)2(عمران آل[ »كه بر وفق آياتي كه خداوند نازل كرده است حكم نكند، كافر است

  .)همان(، ]44): 5(مائده[ »فاسق است«و  »است ظالم«و 
 ،بلكه در مرحلـه نخسـت   ،غلبه دشمنان نيست ةاز ناحي خرابي مملكت« ،زعم ويبه

اگر بر اين گمان هستيد كه دشـمنان بـه زودي بـه    . غفلت شاه و فساد مالي اميران است
طـور بعـد از   هنوز پابرجاست و همـين  ،هلاكت خواهند رسيد، بدانيد كه علت نخستين

هـا وجـود دارد و   آيا به جز اين راهي براي درمان اين خرابي]. پا برجا خواهد بود[اين 
  .)85، صهمان(»آيا راه نجات ديگري هست؟

. اي عميق اسـت بسيار زيركانه و داراي انديشه ،»رساله سياسي«عبارات نيريزي در 
» علت نخستين« ،ان برچيده شودافغان نيز از مي ةكند كه حتي اگر فتناو مرتباً تكرار مي

دهد در نظر وي اساساً ساختار حكومت صفويان در اين نشان مي. باقي استهمچنان 
تنها تشكيل حكومتي بر مبناي  ،ويعقيدة به. داراي بحراني ذاتي است ،زماني ةآن دور

توانـد  مـي  ،سلطان، مردم و علما لحاظ شـده باشـند   عهدنامه مالك كه در آن سه ركنِ
وي سـعي   ،ترتيـب بدين. خارج سازد ،يان را از بحراني كه گرفتار آن شده بودندصفو

يعنـي سـلطان و علمـاي     ؛گر مردم در معادلـه قـدرت  دارد با واردكردن عامل مداخله
ات سلطان و ، با تبيين مختصاز سوي ديگر. دو را كنترل كند ظاهري، عملاً قدرت هر

 ،در نظر نيريـزي . سازدروحي عرفاني حاكم در اين معادله، علمايِ واقعي، سعي دارد 
وليت اصـلي بـه   هستند كـه مسـؤ  » يهانِ مرشدفق«و » عالمانِ عارف«همان عالمِ واقعي 

عالمانِ عارف و فقيهانِ رشديافتة مرشد بايد آگاه باشند و چگونه آگاه « :عهدة آنهاست
تر ما سنگينوليت ما شديدتر و حجت بر ؤنيستند كه خداوند آشكارا بيان كرده كه مس

  .)80، صهمان(» است؟
مخـالف هرگونـه تصـوف زاهدانـه و      ،الـدين نيريـزي  قطب ،چنانكه مشخص است

با همـين  وي . داندوليتي سياسي و اجتماعي ميؤنشيني است و عرفان را داراي مسزاويه
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اسلوب بر فقيهان و صوفيانِ ظاهري كه خود را مشـغول دنيـا كـرده و مملكـت را رهـا      
او در جاي ديگري با طعنه به سلطان، مختصات سـلطان واقعـي را نيـز    . تازداند ميكرده

اظهار  و از خداوند در ـ   عقيدة من بر اين است« :كندگوشزد مي ،با توجه به عهدنامه مالك
بـار،  كه اساس اين درمان و راه نجـات از ايـن وضـعيت هلاكـت     ـ  خواهمآن توفيق مي

دين است؛ كسي اگر اطـاعتش كننـد، خـدا را     و بزرگ 7پيروي از سخن امير مؤمنان
اند و كسـاني كـه بـه او پنـاه     اش كنند، خدا را نافرماني كردهاطاعت كرده و اگر نافرماني

و همانـا  : اوصـاف شـاه را چنـين بيـان كـرده      ،آن حضـرت . اندآورند به خدا پناه آورده
مسلمانان ولايت  ها و احكامدانستيد كه سزاوار نيست بخيل بر ناموس و جان و غنيمت

  .)81، صهمان( »...دار شوديابد و امامت آنان را عهده
نادان  ،اگر شاه« :كندگونه تكميل مي نيريزي در ادامه، سخن خود در مورد شاه را اين

دهد، ميان دوست و دشمن  خوب يا بد را گوش فرا ؛كس باشد و بدون عقل، سخن هر
او همان . نهدكه در صدد تخريب، فرقي نمي كساني كه در پي آباداني مملكتند يا كساني

ت   . كنندة سنت است گيرنده و ضايع ستمگر ترسويِ رشوه  ،در اين صورت اسـت كـه امـ
  .)83، صهمان( »گرددهلاك مي

حسين  سلطان هيِ شاهلالهمگي در هيبت ظل ،نكته جالب اينجاست كه صفات مذكور
مصـداقي بـراي كنايـه و تمثيـلِ      ،»آشـيان  مكانِ فردوس شاه جنت« ،جمع بود و در واقع

كفـايتي وي در اداره  سـرا و بـي  حسين در حرم سلطان با توجه به تربيت شاه .نيريزي بود
اي بـر سـاختار حكومـت    امور كه در اواخر سلسلة صفويان ديده شـد، ضـعف فزاينـده   

 نيريـزي تأكيـد  . كنـد گزارشات نيريزي نيز اين مدعا را تأييد مي. نمودار گشت ،صفويان
اي بـي سـر و پـا در    عـده ... فردي مصـمم و صـاحب اراده نباشـد    ،اگر شاه«كند كه مي

آيـا آنهـا كـه موقعيـت برتـر دارنـد،        ،در اين صورت. حكومت او طمع خواهند ورزيد
  .)همان( »همچون روميان و هنديان و جز آنها طمع در ملك او نخواهند كرد؟

حراني فوق را تشكيل يـك ميثـاق و   حل نهايي در وضعيت ب راه ،الدين نيريزيقطب
بـراي  «در حديث آمده است كـه   :داندتعهدنامه گروهي بر مبناي عهدنامه مالك اشتر مي

شـما نيـز پـس از    ] 178، ص18، ج 1367حر عـاملي،  [»اي وجود داردهر مشكلي قرعه
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تان را يكپارچه كنيد و بر اساس آنچـه  ئقرعه بر يك شاه از اين سلسلة بزرگ صفوي آرا
ميثـاق   ،بـدان دسـتور داده و از او تعهـد گرفتـه از شـاه     را مالك اشـتر   ،7ير مؤمنانام

دادن كار مـردم و   درباره مسائلي چون گردآوري خراج، پيكار با دشمنان، سامان .بگيريد
حكومت و امارت و اداره شـهر و كيفيـت برخـورد بـا      ،قانون ،آن امام. آبادكردن شهرها

يابد كـه  است كه كار برخي جز با برخي ديگر سامان نميهو اينكه آنها را صنف«رعيت 
نگارنـد و  هاي عمومي و يا خصوصي مـي از جمله آنهايند لشگريان الهي، دبيران كه نامه

انداز كنند، اهل خريد و خراجداوران دادگستر، كارگزاران كه به انصاف و مدارا عمل مي
پايـه از  حرفت و صـنعت، طبقـه دون  هاي مسلمان مردم، بازرگانان، اهل اهل ذمه و توده

  .)84، ص1371نيريزي، ( 9»مندان و درويشانحاجت
كـه از انديشـه    »عزيـز نسـفي  «نظير  ؛برخلاف برخي از عرفا ،نيريزي در اين عبارت

 داننـد  افاده كرده و حكومت را شايسـته وي مـي   ،االلهةخليفنوعي انسان كامل و  ،عرفاني
واگـذار كـرده و بيشـتر     ،را به قرعه و انتخاب ، گزينش سلطان)136، ص1384نسفي، (

جـداي از  . حكومت پياده كند جاي شخص سلطان كامل در بهسعي دارد روحِ عرفان را 
وجوه عرفانيِ انديشه نيريزي، شايد بتوان گفـت عبـارات بـالا از نخسـتين مـدعيات در      

بايد ام شاهي تاريخ انديشه ايراني باشد كه از محدودكردن قدرت پادشاه و تعهدي كه مق
نيريـزي   »رسـاله سياسـي  «ترتيب با  بدين. سخن رانده است ،در مقابل مردم داشته باشد

ميانه تئوريزه شـده بـود، زيـر سـؤال      ةكه در دور» سلطنت مطلقه«مفهوم  ،بار براي اولين
 ،در عهدنامـة مالـك   7طالـب  بن ابي بدون شك در كلمات علي ،رود و اين قابليتمي

  .نهفته است
الدين نيريزي به جهت نزديكـي بـه   قطب »رسالة سياسي«امة مالك و به تبع آن عهدن

دهي به سعادت خـود در  مختصات تفكر الهي، جايگاه مهمي براي اختيار مردم در شكل
حتـي دربـاره كيفيـت مشـورت، چگـونگي       ،تـر نيريزي در سطوح عملي. اندنظر گرفته

ايـن  بيان گويد كه نيز سخن مي )84، صهمان(مجهزساختن سپاه و فرستادن جاسوسان
تمامي پيشنهادات نيريـزي   ،با اين وجود. تقريباً عجيب است ،فقرات از زبان يك عارف

درست حكومت  ةدادن شيو داراي استناداتي حديثي و قرآني است و بدين طريق با نشان
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به   ـ لحاظ شده است» راحت مردم«كه در آن ـ  البلاغه بر مبناي عهدنامه مالك در نهج
شـده  مدعاي نخستينِ خود كه دوري از شيوه اسلاميِ حكومـت باعـث بحـرانِ كنـوني     

كنـد كـه   نيريزي به برادرانِ و علماي ديني جامعة خويش توصيه مـي  .گردد ، بازمياست
  :توصيف كرده است 7مرداني از آن جنس باشند كه علي

سـته مردانـي   اگر از آن د! 9اهللاي برادران ديني ما و اي علماي امت رسول
وصفشان كرد، حداقل براي حفـظ حيـات آنـان و     7هستيد كه امير مؤمنان

نگهداري دختران و پسران و زنان، به ناچار تلاشي كنيد تا جان در امان بماند 
همـراه عـذاب    ،و فرزندان و زنان از ننگ در امان باشند پيش از آنكـه ننـگ  

نيريـزي،  ( 10»زگاهي نباشدآن زمان گري«دردناك يكباره بر سرمان فرود آيد و 
  .)86، ص1371

هـم  وي كه  كند مياز آن  كايتح ،الدين نيريزيهاي قطبزندگي و انديشه  بنابراين،
اين منش . داراي گرايشات سياسي بوده است ،به لحاظ فكري و هم در عرصه اجتماعي

 .پس از وي در نزد شاگردان وي در سلسله تصوف ذهبيـه نيـز اسـتمرار يافـت     ،نيريزي
بوده كـه  » خانتقي«در ميان شاگردان نيريزي، فردي عالم و عارف به نام عنوان نمونه،  به

در مـورد  از يك حكـم نـادر   خان تقي. بوده است ، حاكم شيراز»نادرشاه افشار«در زمان 
بـه سـركردگي    1157كند و قشون نادري در سـال  سرپيچي مي ،حمايت از مردم شيراز

حـاكم و   و نماينـد عازم شيراز شـده، شـهر را تصـرف مـي    ، »خان جلايرطهماسب قلي«
» آقا محمدهاشم درويـش شـيرازي  «كارگزاران شيراز را براي محاكمه به اصفهان برده و 

كه شاگرد نيريزي و قطب پس از وي بـوده را نيـز در بـين متهمـين بـه      ) 1199متوفي (
   .)329، ص1362خاوري، ( اصفهان كوچانده و در آنجا محاكمه كردند

خان و آقامحمدهاشم، در ميان اقطاب ذهبيـه بـا نامهـاي    جداي از تقي ،با اين وجود
، »الـدين كبـري  نجـم «، »ابوعثمـان مغربـي  «، »سـري سـقطي بغـدادي   «ديگري از جملـه  

ميرسـيدعلي  «، »الدوله سـمناني علاء«، »شيخ مجدالدين بغدادي«، »ابوالنجيب سهروردي«
ابوالقاسـم راز  «و  »شيخ محمدعلي مـؤذن «، »يشيخ رشيدالدين محمد بيدآباد«، »همداني
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ذهبيـه   ةرا نيـز در زمـر   »معروف كرخـي «حتي نام  ،برخي. شويممواجه مي 11،»شيرازي
   12.اندآورده

در ميان اسامي فوق، به غير از خود نيريـزي، حـداقل، ميرسـيدعلي همـداني، شـيخ      
. انـد اسـي بـوده  الدين كبري به نحوي داراي عمل يا انديشـه سي محمدعلي مؤذن و نجم

الدين دانيم نجمچنانكه مي. الدين كبري در اين سلسله استحضور نجم ،قابل تأمل ةنكت
كبري از نخستين صوفياني بود كـه در قـرن هفـتم هجـري در مقابـل هجـوم وحشـيانة        

اصلي عرفـان عاشـقانه و اجتمـاعي در مقابـل عرفـان       ةايستادگي كرد و نمايند ،مغولان
خـود را بـا واسـطة     »شيخي«نسبت  ،همو بود كه عزيز نسفي. يني بودنشزاهدانه و زاويه

الدين كبري به بعـد،  از نجم .)15، ص1378ريجون، (رساندبه او مي »سعدالدين حمويه«
بـر عرفـان ايرانـي داشـت، وي را سرسلسـلة عرفـاي       او اي كه العادهبه سبب تأثير فوق

مدعا كه وي از اقطاب ذهبيه بوده صـحيح   اگر اعتبار اين. دانندمي »كبراويه«يا  »كبروي«
 ناميدند» سلسلة ذهبية كبرويه«باشد، اين گزارش تاريخي كه پس از وي سلسلة ذهبيه را 

  .اعتبار خواهد يافت ،)211، ص1362، خاوري(
 7به امام رضـا  »معروف كرخي« ةمعتقدند اين سلسله به واسط ،اقطاب اين سلسله

البتـه از  . انـد نيـز ناميـده  » سلسلة ذهبية رضويه«را  رسد و به همين جهت اين سلسلهمي
گرفته بود كه شاگرد  »شيخ اسماعيل قصري«خرقه از  ،»الدين كبرينجم«شاخة ديگري، 

، نســب شــيخيِ اســتاد خــويش را بــه ده واســطه بــه  »شــيخ مجدالــدين بغــدادي«وي 
  . رساندمي 7طالب بن ابي و از او به علي »زياد نخعي بن كميل«

البلاغـه نيـز،    الـدين نيريـزي بـه نهـج    شايد ارجاعات سياسـي قطـب   ،توصيفاتبا اين 
ذهبيه نيـز  چنانكه  ؛عرفاني با معارف شيعي داشته باشد ةپيوند دروني اين نحل كنندة حكايت

مطالعه احوال و آثـار  . اندشيعه بوده» من البدو الي الختم«دانند كه هايي ميخود را از سلسله
. انـد هاي بازاري بـوده دهد كه مخالف تصوف قشري و زهدفروشيمي نشان ،بزرگان ذهبيه

و  »آقامحمد بيـدآبادي «نكته جالب اينجاست كه بعدها به واسطه شاگردان نيريزي، از طريق 
رسـد و ايـن حكمـا    ، عرفان معرفتي و حكمي در ايـران بـه اوج خـود مـي    »ملاعلي نوري«

ايران عرفاني در ـ  اي، بنياد انديشه سياسيلهگرفتن از هرگونه تصوف سلس رفته با فاصله رفته
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به  »آقاسيد رضي لاريجاني«واسطه  هدر ميان شاگردان ملاعلي نوري، ب. دهندرا شكل مي
اي سياسي است و پس از او از طريـق  خوريم كه داراي رسالهبرمي »ايآقامحمدرضا قمشه«
 »االله موسـوي خمينـي  روحسـيد «و  »آبـادي ميرزامحمدعلي شـاه «، به »ميرزاهاشم اشكوري«

هـاي  عمـده شخصـيت  . شدن حكمت الهي در اين مسير اسـت  رسيم كه اوج سياسي مي
الـدين  داراي انديشه و عمل سياسي در همين جريانند و نسب استادي به نيريزي و نجم

اگر اين ادعا كه اين سلسله از طريق معـروف كرخـي بـه ائمـه شـيعه      . رسانندكبري مي
عرفاني در ـ  توان دريافت كه آبشخورهاي فكري انديشه سياسيم، ميرا بپذيري 13رسد مي

  . معارف شيعي كجاست

  گيرينتيجه 

عرفاني  ـ يكي از اركان اصلي انديشة سياسي ةالدين محمد نيريزي شيرازي به مثاب قطب
و با تفسيري  هدر ايران، انديشة سياسي خويش را بر پاية اخلاق سياسي در نهج البلاغ

سياسي غالباً ذيل حكمت عملي و  دانيم، انديشةچنانكه مي. رضه كرده استعرفاني ع
دواني، ( رودشمار مي شود كه مطالعة افعال ارادي انسان بهمطرح مي ،تهذيب الاخلاق

در حكمـت عملـي، اختيـار و ارادة     ،بنـابراين  .)11، صدانشـگاه  3379نسخة خطـي  
حكايـت از   ،خ تفكر سياسي در ايرانمطالعة تاري. اساس انديشة سياسي است ،انساني

آن دارد كه با ادغام عرفان شيعي در خرد فلسفي در ايران كه نمونة آن را در حكمـاي  
خـود   بهالهي مكتب شيراز و اصفهان شاهديم، حكمت عملي نيز رنگ و بوي عرفاني 

  . گرفت
ت مراتـب حكم ـ «رسـاند، كتـاب   اثري كه تقريباً ما را در اين برداشت به يقـين مـي  

تصـوير كـاملي از حكمـت عملـي      ،اين كتاب 14.است »مولي احمد همداني«از » عمليه
شـرحي   ،كتاب مولي احمد همداني در واقع. گذاردمثابه عرفان عملي را به نمايش مي به

نظير  ؛االله جزايري و متأثر از عرفا و حكماي اشراقي سيدنعمت »غوالي اللئالي«بر حاشية 
ملامحمـدكاظم  «و  »لاهيجـي «، »ملاصـدرا «، »ابـراهيم ادهـم  «، »سهروردي«، »ابن عربي«

علت غايي از فعل حضرت سـبحان از خلقـت   «معتقد است  ،همداني. است »مازندراني
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بني نوع انسان، تحصيل معرفت ايزد منان اسـت و حصـول ايـن، موقـوف بـه تحصـيل       
د سـبحان  مراتب قوة نظريه و تكميل حكمت اربعة عمليه است؛ زيرا كه نظام عبادت ايز

 3909همداني، نسـخه خطـي   ( »موقوف به علم و عمل است ،و اكتساب روضات جنان
تنها به اراده و اختيار انسان بسته  ،معرفت حضرت حق ،به زعم همداني .)7، صمجلس

است؛ زيرا سعادت حقيقي در گـرو معرفـت اسـت و از آنجـا كـه در ديـدگاه وحـدت        
معرفـت   ،بنـابراين  .ق باري تعالي استئالحقا ةحقيقعرفان منبع تمام معارف يا  ،وجودي

سوي حق در اسـفار اربعـه،    اين معرفت در سلوك انسان به. به حق، كليد سعادت است
  .تنها بسته به ارادة انساني است

نامد، به تأسي از اسفار اربعـة  مي» حكمت اربعة عمليه«رسد آنچه همداني نظر مي به
كنـد كـه در عنـوان    اشاره مـي  ،چهار سفر انسانزيرا در جاي ديگري به  ؛صدرا باشدملا

اي از حكمـت عملـي در   صدرا دارد و هر مرحله را حاوي مرتبـه ملاتفاوتهايي با اسفار 
   15.آوردنظر مي

نيريزي نيز در آراي فلسفي و عرفاني خود متـأثر از اسـفار اربعـه اسـت و سـعادت      
كـردن   ، در صدد عملـي »سالة سياسير«داند، اما در انسان را بسته به اختيار و اراده او مي

. هاي عرفاني خويش است كه با تأسي از نهج البلاغه به نگـارش درآورده اسـت  انديشه
درمـاني در   ،نيريزي به سياق و روش خود، براي اسباب و علامـات اجتمـاعي   ،بنابراين

بـه  نهـج البلاغـه    ،به عبارت ديگـر . مأخوذ از نهج البلاغه است ،نظر گرفته كه آن درمان
درمان مورد نظر نيريزي براي . بدل شده است ،منبعي براي تأمل عرفاني در باب سياست

هم علمـاي بـاطني بـه     ،اي است كه در آناي كه دستخوش بحران است، عهدنامهجامعه
مثابة كساني  منبع سعادت حضور دارند، هم مردم به ،عنوان شارح شريعت يا به بيان بهتر

سياست الهي در گرو ارادة عمومي آنهـا اسـت و هـم     ،هايتكه موضوع سياستند و در ن
مثابة عامل به قدرت و كسي كه شرايط اجتماعي سلوك به سوي حق را فـراهم   حاكم به

  .  كندمي
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  ها يادداشت

 .1166، صنامه مكافات: ك.ر. 1

 .موجود است ،7371 ةبه شمارشوراي اسلامي مجلس  ةاي از اين رساله در كتابخاننسخه .2

در شـيراز را  ) شـاهچراغ ( 7موسي صورت سنتي توليت آستانه احمدبن هاي ذهبيه بهغالب قطب .3

  .به عهده داشتند

  .موجود است ،7269 ةاالله مرعشي نجفي در قم به شمارةيه آاي از اين رساله در كتابخاننسخه .4

در مورد ابتلاي اهالي اين سرزمين / نه سال پيش از اين بلا / و خبر داد شيخ من قدس االله روحه .5

  .)23، صرساله سياسينيريزي، ( كردنِ بزرگان اولياء بزرگوار به سبب لعن/ شانبه فتنة

. شامل همة علما و فقها نيسـت قطعاً فقهاي ظاهرگرا است و اين  ،منظور نيريزي از علماي قشري .6

 »صدرالدين شيرازي«افرادي چون  ،نقدهاي نيريزي به علماي قشري، نظير نقدهايي است كه پيشتر

ايـن نقـد نيريـزي     مشمولاكثريت علماي ديني  ،از اين جهت. مطرح كرده بودند »كاشانيفيض «و 

  .نيستند

 .»حب جاه رأس كُلّ خطيه«: 7ليعحضرت اشاره به حديث  .7

و خانـداني از  / بـر ملـك ايـران بـا بزرگتـرين فتنـه      / هـاي ناصـبي غلبـه كردنـد    درويشآنگاه كه  .8

و / اي از گـروه افغانهـا دشـمني كردنـد    فراعنـه / هاي شيعة علويتجاوز كرد به سرزمين/ وليد خالدبن

داخل شـدند  / جو كردندو ها را جستدرون خانه رحمانهپس بي/ ها كردندحقيقتاً با اهالي خود اهانت

و تازيانـه زدنـد آنهـا را بـدون رحـم و      / و چه كشتند اهالي ممالك در روسـتاها را / با دشمني و غلبه

به تحقيق ناتوان شدند و نداي هلاكت و / هاي تشيع دفاع كردنددر حالي كه بعضي از درويش/ رأفت

فضيلت و كمال جاي خـود را بـه   / ه اهل علم متزلزل شدندو زماني كه اشبا/ بختي سر داده شدنگون

 و عزّت آنها به خواري بدل گشته اسـت / ها از آباديها گريختندهمانا در هنگامة سختي/ حب جاه داد

  .)38، صرساله سياسينيريزي، (

  .35 ة، نامنهج البلاغه: رك .9

 .3 ةاشاره به سوره ص، آي .10

دختـر   ،»بي بهشتيبي«معروف به  ،فاطمه. اهل فضل بود ،د قطبدختر او نيز همانند دختر سي .11

 »نورالهدي« بود كه از وي رسالة) زادة خود عمه(ميرزاابوالقاسم راز و زوجة ميرزامحمدحسين ابوالخير

 .جاي مانده است به ،به پايان رساند 1300 سال يا مصحف فاطمي كه آن را در



123 

 

 

ون
 بر
راه

 و 
ان
رف
ع

 
ب
قط

ي 
اس
سي

شة 
دي
ر ان

ي د
اس
سي

ن 
حرا

ز ب
ت ا

رف
 

ي 
ريز

 ني
ين
لد
ا

 /
ني

ربا
مه

ي 
داي

ي ف
هد

م
و  

ناه
روپ

خس
ن 

سي
لح
بدا

ع
 

  
 .170-385، صيذهبيه؛ تصوف علمي ـ آثار ادبخاوري،  .12

 .317، صتشويق السالكينمجلسي، : ك.ر .13

فهرست ملي، ( نگاشته است ،اين كتاب را در كربلا براي كسي كه از او دستورالعمل خواسته ،مؤلف. 14

در  4/3922نام دارد كه نسخة منحصر آن بـه شـماره    »طريقه ذكر«اثر ديگر همداني  .)1937: 4/10ج

سلسلة طريق ذكر خـويش را بـه    ،نويسنده در اين رساله. استموجود  شوراي اسلامي،كتابخانه مجلس 

كنـد كـه   ياد مي »قئبحر الحقا«وي از تأليف ديگر خود با عنوان . رساندمي 7موسي الرضا بن امام علي

  .  ما اثري از آن نيافتيم

نماينده حكمت الهي شيعه پـس از صـدرا اسـت كـه معتقـد بـه تشـكيك         ،مولي احمد همداني. 15

كـردن   حفـظ مراتـب   ،و معرفـت «: گويدوي در جايي مي. هاي مختلف هستي و معرفت استاحتس

  .)215، صمراتب حكمت عمليهداني، هم( »گر حفظ مراتب نكني زنديقي: انداست؛ چنانچه گفته

  و مĤخذ منابع

 .قرآن كريم .1
رهنگ اسلامي، دفتر نشر ف :محمدتقي جعفري، تهران ة، ترجمنهج البلاغهطالب،  ابي بن امام علي .2

 .1385، 4چ
، تحقيق عبدالرحيم 18، جيعةالي تحصيل مسائل الشر ةلشيعاوسائلحسن،  حر عاملي، محمدبن .3

 .1367انتشارات اسلاميه،  :رباني شيرازي و محمد رازي، تهران
انتشـارات دانشـگاه تهـران،     :، تهـران 1، جـ آثار ادبـي  ذهبيه؛ تصوف علميخاوري، اسداالله،  .4

1362. 
 3379، نسـخة خطـي   )اخلاق جلالـي ( لوامع الاشراق في مكارم الاخلاقالدين،  لالدواني، ج .5

 .دانشگاه
 .1378نشر مركز،  :مجدالدين كيواني، تهران ة، ترجمعزيز نسفيريجون، لويد،  .6
 .1385كتابخانة ملي،  :، به كوشش عبداالله انوار، تهران10، جفهرست كتب خطي كتابخانة ملي .7
، ترجمـه عبـدالرزاق   )هاي كشيش لهستاني در عصـر صـفوي  داشتياد( سفرنامهكروسينسكي،  .8

 .1363 ،توس :دنبلي مفتون، به تصحيح مريم ميراحمدي، تهران
، ترجمه و شرح سـيدجواد  1، جاصول كافياسحاق،  بن يعقوب جعفر محمدبن كليني الرازي، ابي .9

   .تا انتشارات مسجد، بي :مصطفوي، تهران
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انتشـارات آيـت اشـراق،     :، به كوشش محمود نجفي، قـم نالسالكيتشويقمجلسي، محمدتقي،  .10

1388. 
، بـه  3، ج»صفويه در عرصه دين، فرهنگ و سياسـت « ة، نويسنده گمنام، از مجموعنامهمكافات .11

 .1389پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،  :كوشش رسول جعفريان، قم
كوشكي، ، به كوشش رسول جعفريان و فرشته رساله در پادشاهي صفويناجي، محمديوسف،  .12

 .1387نشر كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي،  :تهران
كتابخانه مجلـس شـوراي    7371، نسخة خطي رساله در پادشاهي صفوي، ------------- .13

 .اسلامي
، با پيشگفتار هانري كربن، )مشهور به كتاب الانسان الكامل( مجموعه رسائلنسفي، عزيزالدين،  .14

انتشـارات   :الـدين دهشـيري، تهـران    مقدمه از سيدضـياء  ةان موله، ترجمتصحيح و مقدمه ماريژ
 .1384، 7طهوري، چ

حـل  در تحليل سقوط دولت صـفويه و راه ( رساله سياسيالدين محمد،  نيريزي شيرازي، قطب .15
االله العظمي مرعشـي  يةكتابخانه عمومي آ :، به اهتمام رسول جعفريان، قم)بازگشت آن به قدرت

 .1371نجفي، 
 7269نسـخه خطـي    ،العلويـه الخطاب يا حكمـت فصل، ------------------------ .16

  .االله مرعشي نجفييةكتابخانه آ
 3/364نسـخه خطـي    ،العلويـه الخطاب يا حكمتفصل، ------------------------ .17

 .دانشگاه
 .كتابخانه مجلس 4/3922نسخة شماره  ،طريقه ذكرهمداني، مولي احمد،  .18
 .مجلس 3909خطي  ةنسخ، تب حكمت عمليهمرا، -------------- .19
 .دانشگاه 3/3837خطي  ة، نسخآداب سلطنت و وزارتاالله، يةهمداني، هدا .20
 




